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  )چهار مرحله (چارچوب اصلاح جامعه/ سخنراني در محضر رهبر انقلاب

لة اصلاح جامعه دومين مرحقرآن، بيانية مأموريت انبياء در بر اساس / چيست؟  چارچوب اصلاح جامعه: پناهيان
»ِزكَِّيهمتاس» ي /»ِزكَِّيهماست نه معلمان اخلاقي و قانونگذاريتيكار حاكم» ي   

 عنيچگونه بايد مردم را تزكيه كند؟ درس اخلاق به آنها بدهد؟ خبُ درس اخلاق كه در همان عمليات اول ي) ص(پيامبر :پناهيان
»هآيات ِهملَيتلُْوا عترش را هم بخواهيد، در و اگر عميق! بود »ي »تابْالك مهلِّمعرا آموزش ) قرآن(بخواهد كتاب) ص(اگر پيامبر. هست »ي

كيه كند، اگر بخواهد اخلاق بگويد و با اخلاق گفتن، مردم را تز! بدهد، مگر حجم فراواني از آيات قرآن، مواعظ الهي و معنوي نيست؟
 ؟يعني چه» اينها را تزكيه كن«يا » يزكَِّيهِم«پس ! مگر در قرآن اخلاق نيست؟

  
كه )  ره(يني امام خميةني حسيمراسم سوگوارب و در پنجمين ش) ع(در شام غريبان امام حسين اني پناهرضايعلو المسلمين حجت الاسلام 

  :ديخوان يدر ادامه ممتن كامل اين سخنراني را . سخنراني كردند» چارچوب اصلاح جامعه«با موضوع با حضور مقام معظم رهبري برگزار شد، 

  ) منهْمهو الَّذي بعثَ في الأْمُيينَ رسولاً (اءي انبتي مأموريةانيبچارچوب اصلاح جامعه در 

  قرآن آية بر اساس اصلاح يك جامعه  چارچوب كلي /راه اصلاح يك جامعه چيست؟: ي بحثسؤال اصل
ت لطلَـَبِ الْ   «: اند  در وصيتنامة خودشان مرقوم فرموده    ) ع(الحسين  آقا اباعبداالله . بسم االله الرحمن الرحيم    دي     إنَِّمـا خرَجَـ ي أمُـةِ جـ لاَحِ فـ إصِـ

يرَ بِـسيرةَِ    «: انـد   نامة كوتاه فرموده    البته در همين وصيت   . بود) ص(براي اصلاح امت پيامبر   ) ع(الحسين  اباعبداالله  قيام )4/انمثيرالاحز(» ص أسَـ
 .عمل خواهم كرد) ص( به سيرة جدم رسول خدا)همان(» جدي و أبَيِ

ح يك امـت يـا جامعـه چيـست؟ و اگـر بخـواهيم يـك               كنم به پاسخ آن بپردازم، اين است كه راه اصلا           سؤالي كه در اين جلسه سعي مي      
يـك  خـواهيم     مـي ريزي كنيم؟ چه اقداماتي را بايد انجام دهيم؟           اي را طرح    اي را به سعادت برسانيم، چگونه بايد براي آن جامعه برنامه            جامعه

دند، حضرت طبيعتاً بر ش  مردم كوفه مانع نميشدند و موفق مي) ع(الحسين اباعبداالله دست بياوريم، كه اگر چارچوب كلي براي اصلاح جامعه به
ارچوب را  خواهيم آن چ ـ   مي) ع(ما به بهانة همين وصيتنامة شريف امام حسين       . كردند  ارچوب براي اصلاح امت جدشان اقدام مي      اساس اين چ  

  .دست بياوريم، چارچوبي كه براي اصلاح يك جامعه لازم است به

 اصولي و مهم است، بايد در آيات قرآن، صريحاً به اين موضوع پرداختـه شـده باشـد و مطلـب                      طبيعتاً چون اين يك مسألة بسيار اساسي،      
بنده از يكي از . طور هم هست و همين. ترين آيات، آمده باشد بار بلكه مكرر در كليدي مهمي مثل اين مطلب، بايد در آيات قرآن كريم، نه يك

تكرار شده و بعضاً هم عيناً تكرار شده اسـت، تاچـارچوب    - باشباهت بسيار زياد  -- مرتبهكنم كه مضمون آن لااقل چهار       آيات قرآن استفاده مي   
  .اصلاح جامعه بر اين اساس، معين شود

   جامعه استكي چارچوب اصلاح اء،ي انبتي مأموريةاني در بيچهار عمل اصل
مهم الكْتاب و يينَ رسولاً منهْم يتلْوُا عليَهمِ آياته و يزكَِّيهمِ و يعلِّهو الَّذي بعثَ في الأْمُ«: فرمايد  مي- در سورة جمعه- اي از قرآن كريم در آيه
- توان گفت بيانية مأموريت انبياء الهي به تعبيري مي.  در جاهاي ديگري از قرآن هم شبيه همين فرمايش تكرار شده است)2/جمعه(»الحْكمْةَ

خـوب  آن   و به معـاني      غريب است  كميچون اين آية كريمه،     . ين چهار عمل اصلي است كه ذكر شده است         هم - كه جز اصلاح جامعه نبوده    
  شود اين آيه را مبنايي براي روش اصلاح جامعه قرار داد يا نه؟ كنم با تأمل با اين آيه برخورد كنم تا ببينيد كه آيا مي شود، سعي مي توجه نمي
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   )م آياتهيتلْوُا عليَهِ (تلاوت: مرحلة اول

كند و   مي بيدار نفوس مستعد جامعه را»تلاوت«/ ، مواجه كردن مردم با آيات قرآن استستي كردن نقيتلاوت، كارِ عم
  دهد پرواز مي

»  هآيات ِهمَليتلْوُا ععنـي  تلاوت آيات قـرآن ي    . دارد  براي اصلاح يك جامعه برمي    ) ص( يا تلاوت آيات قرآن قدم اولي است كه رسول خدا          »ي
در . در مرحلة اول، تو براي اصلاح جامعه، آيات قرآن را براي آنها تلاوت كن و آنها را در معرض آيات قرآن قـرار بـده                        ! چه؟ يعني رسول من   

 پرداختند و مردم را در معرضِ تابش نور آيـات     در ده سال بلكه سيزده سالِ اول، فقط به تلاوت آيات مي           ) ص(پيامبر. طور بود   تاريخ هم همين  
  .بدون اينكه كار تعليمي عميقي صورت بگيرد، و بدون اينكه به مراحل بعدي بپردازند. دادند قرآن قرار مي

شود، با    شان بيداري حاصل مي     اي كه در جامعه هستند، با همين تلاوت، براي          اش اين است كه نفوس مستعده       اش چيست؟ فايده    اين فايده 
  ! جان بدهند، مانند پدر و مادر عمار ياسر) ص( با همين تلاوت حتي حاضرند در راه رسول خداشود، همين تلاوت، ايمان در آنها حاصل مي

كه حقايق را بـشوند،       ها همين   بعضي. تلاوت، كارِ عميق كردن نيست، بلكه مواجه كردن مردم با آيات قرآن است            
شان بيداري     همان برخورد اول براي    كه در معرض حقايق نوراني قرآن قرار بگيرند، در          ها همين   بعضي. كنند  پرواز مي 

در قـرآن كـريم هـم، يكـي از آثـار تـلاوت       . آورند شود و ايمان مي  گرايش عميق در آنها ايجاد مي     . شود  حاصل مي 
  . برشمرده شده است» افزايش ايمان«

   تلاوت استي نوع- از نظر روش-روضه هم/ مي كني روش تلقكي تلاوت را دييايب
آدم وقتـي يـك     . اين يك رفتار عقلانـي اسـت      . تلقي كنيم، كه بشود اين روش را در جاي ديگر هم تعميم داد            بياييد تلاوت را يك روش      

مثـل روضـة    . آورد  تصور برخي چيزهـا، تـصديقش را لازم مـي         . را بپذيرد   زيبايي را ببيند، گاهي از اوقات نياز به استدلال ندارد براي اينكه آن            
 نوعي تلاوت است، زياد نياز ندارد كسي        - از نظر روش  - سازنده است؟ روضه هم   ) ع(كه روضة امام حسين   گوييم    چرا مي )! ع(الحسين  اباعبداالله

دلهاي فراواني در عالم هستند كه وقتي ! عالي بوده و يك حماسة باشكوه بوده است) ع(الحسين را متقاعد كني كه به اين دلايل، كار اباعبداالله
كننـد و همـين       كنند، ارادت پيـدا مـي       شان، گرايش پيدا مي     شوند، به دليل فطرت پاك      مواجه مي ) ع(ينالحس  با عاشورا و ذكر مصائب اباعبداالله     

  .شود كه بروند تحقيق و بررسي كنند عاملي مي

  گونه دارد  تلاوت محدود به آيات قرآن نيست؛ بيان بسياري از حقايق تاريخ اسلام، آثار تلاوت
 كه در تاريخ اسلام اتفاق افتاده است، بيان آنها هـم آثـار              - ها  مثل روضه - د، بسياري از حقايقي   شود محدود به آيات قرآن نكر       تلاوت را مي  

: االله خوانساري بزرگ، آوردند و گفتنـد        گري افتاده بود، او را پيش حضرت آيت         در تهران يك جواني بود كه در مسير لاابالي         . گونه دارد   تلاوت
جوري اسـت؟ گفتـه       مگر برادر شما چه   : ايشان فرموده بودند  ) ؛ از مشهورين تهران بودند و هستند      برم  من نام نمي  (شما برادر ما را نصيحت كن     

ايـشان فرمـوده    . شما ايشان را نصيحت كنيد    . برداري و اينها افتاده است و اهل مسكرات هم شده است            برادر ما در خط چاقوكشي و قمه      : بود
خواهد درست    طوري لذت گناه را چشيده است، با نصيحت من چطوري مي            ، كسي كه اين    كاري برنيايد  - در نصيحت او  - احتمالاً از من  : بودند

كند يا نـه؟ اگـر متـاثر     گريه مي) ع(شود؟ براي امام حسين  او را به كربلا ببر؛ ببين متاثر مي       : فرمايد  كند، و ايشان مي     شود؟ آن برادر، اصرار مي    
  .شد، اميدي در او هست، بعد بياور من با او صحبت كنم
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تا آنجا هم در عالم خـودش       : گويد  مي. برد  و او را به كربلا مي     ! حالا بيا برويم، هم فال است و هم تماشا        : گويد  اي، مي   برادرش با يك بهانه   
رد قطره   ديدم برادرم دا   »...اَ ادَخلُُ يا مولاي   «. خواهم اذن دخول بخوانم     بايست، مي : رسيديم، به او گفتم   ) ع(وقتي دم درِ حرم امام حسين     . بود

او هيچ كاري هم نكرده بود، فقـط در         . كند   با صداي بلند دارد گريه مي      شدم، ديدم ) ع(الحسين  وارد صحن حرم اباعبداالله   . ريزد  قطره اشك مي  
: گويـد   مرده روي زمـين افتـاده اسـت، مـي            وقتي كنار ضريح رسيديم، ديدم مثل مادر بچه        . قرار گرفته بود   - از نوع عترت  - لهيمعرض آيات ا  

  .او واقعاً عوض شده بود» ...غلط كردم، اشتباه كردم! ربابا«

  تواند در انسان تحول ايجاد كند مي  هم مثل تلاوت آيات،»خوبان عالم«ديدن 
اجـازه   .توانند انسان را بيدار كنند و در انسان تحولي ايجاد كنند گذارند و مي طوري روي آدم اثر مي  خوبان عالم، همينها و  آيات خدا، خوبي  

: نقل شـده اسـت    ) ع(از امام سجاد  . را بخوانم و بعد، غرضم را از اين نوع توضيح دادن، عرض خواهم كرد             ) ع(بدهيد يك كلامي از امام سجاد     
»   ملُغاَزِكناّ نعيم    ُكما نع ولِ اللَّهسنَ القْرُآْنِ    رةَ مورالس مكـرديم، ماننـد    را مطالعه مي) ص(هاي پيغمبر اكرم  ما جنگ  )3/242/هي و النها  هيلبداا(»ل

  . كرديم اينكه قرآن را مطالعه مي

تاريخ اسلام يعني در / شود سويه شده و به تاريخ اسلام كم توجهي مي هاي علميه، كمي يك حوزهجامعه و حتي 
  معرض تابش قرآن ناطق قرار گرفتن

خيلي براي من عجيب است     . ندطور هست   هاي علميه هم همين     سويه شده است؛ حتي حوزه      كمي يك   جامعة ما يك  
 هر هفتـه درس اخـلاق       - القاعده منشأ تبليغ دين بايد آنجا باشد        كه علي - هاي علميه   شود، مثلاً در حوزه     كه گفته مي  

قـرآن بايـد    «شـود كـه       يا گفته مي  . خواهد به ما بگويد؟ عامل صفاي باطن ما باشد          باشد، خبُ درس اخلاق چه مي     
رسـيم، نگـاه امـام        اما وقتي به تـاريخ اسـلام مـي        . لازم است و در آن شكي نيست      خبُ اينها كه    » بيشتر بخوانند 

آيـا مـا،    . خودتان بخوانيد برويد امتحـان بدهيـد      : شود  دربارة تاريخ اسلام، در آنجا نيست و مثلاً گفته مي         ) ع(سجاد
 كـه بـا تـاريخ       از نـداريم   ني ، قرآن را تلاوت كنيم و مرور كنيم و در معرضش قرار بگيريم             نياز داريم  طوري كه   همان

اسلام آشنا شويم، مرور كنيم؟ آنها كه قرآن ناطق بودند و تجلي كردند، نبايـد در معـرض تـابش نـورِ آنهـا قـرار                          
  بگيريم؟

هستند از همان جنس ) ع(هاي امام حسين   بخش است، در اين ميانه، اين قطعه از تاريخ كه روضه            هايش نجات   روضه و) ع(البته امام حسين  
   .شاء االله دست ما را برگيرد  اناست كه

 اتي و آها ي مرور خوبيعنيتلاوت /   انجام دهنددي جامعه باراني است كه مديا يكار فرهنگ  به مثابة يك روش،تلاوت
  حق

مان انجام  ار را در زندگي  ما هم اگر خواستيم خودمان را اصلاح كنيم، بايد اين ك          . شود كار فرهنگي تلقي كرد      را مي  »يتلْوُا عليَهمِ آياته  «اين  
روزة خودشـان را تقـسيم     مرتبه قرآن خواندن يك14هست كه روزي ) ع(حتي در سفارشات ائمة هدي   . دهيم، يعني به تلاوت قرآن بپردازيم     

 بگذارند و بگويند    دفعه بخوانند و كنار     البته نه اينكه همه را يك     .  آيه قرآن بخوانند   50هست كه لااقل روزي     ) ع(در سفارشات ائمة هدي   . كنند
اش را الان بخواند، پنج تا را بعدش بخواند؛ يعني انسان مكرر به قرآن                 آيه را تقسيم كنند؛ مثلاً ده آيه       50اين  » !تكليف امروز را انجام داديم    «

  .مراجعه كند
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) ع(علـي . ذكـر شـده اسـت     ) ع( هـدي  ي، براي ائمة  و اين آيات، گاهي اوقات به تعابير يا به تفسير         . ها و آيات حق     تلاوت يعني مرور خوبي   
وقتـي  : فرمايـد   يا در برخي ديگر از آيات كه مـي         )39/؛ امالي صدوق  أنَاَ الحْجةُ العْظمْى و الĤْيةُ الكْبُرىَ     (يت بزرگ الهي هستيم   من آ : فرمايد  مي

لُ             بعض آي   يوم يأتْي (موقع ديگر ايمان آوردن فايده ندارد       آيات ما ظاهر شود، آن    برخي   نْ قبَـ ؛ ... ات ربك لا ينفْعَ نفَسْاً إيمانهُا لمَ تكَنُْ آمنتَ مـ
ظاهر بشود، ايمان ديگر فايده ندارد، ظهور آخرين امام است كـه آخـرين آيـه         وقتي  اي كه     آن آيه : فرمايد  تفسير مي ) ع( امام صادق  )158/انعام
لِ    ،ت هم الأْئَمةُ و الĤْيةُ المْنتْظَرَةَُ هو القْاَئم ع   فقَاَلَ الĤْيا ( و قبل از آن بايد ايمان بياوريد         است نْ قبَـ  فيَومئذ لاَ ينفْعَ نفَسْاً إيِمانهُا لمَ تكَنُْ آمنـَت مـ

  )1/18/الدين ؛ كمال قيامه باِلسيف و إنِْ آمنتَ بمِنْ تقَدَمه منْ آبائه ع

اي اسـت كـه       كاري است كه در زندگي بايد انجام دهيم، كار فرهنگي         ) روش مواجهه با آيات حق    (ابه يك روش بگيريم   تلاوت را اگر به مث    
ها هـستند كـه بـا خوانـدن يـك آيـة قـرآن                 يلي خ .خواهد شد » نفوسِ مستعد «جب اصلاح   موفقط  مديران جامعه بايد انجام دهند، البته اين        

كننـد و   كمـك مـي  ) ص(آينـد بـه پيـامبر    ولي نفوس مستعد مـي . عدي هم براي اينها انجام بگيرد بايد مراحل ب  شوند،  شان، متحول نمي    براي
   .شوند اي جمع مي عده خواند و يك شان مي آيات قرآن را براي) ص(پيامبر

  ! اين يك بحث فرهنگي است/يت و زيبايي اجرا شودجامعبا  ي به شرطكند؛ ي متي تلاوت كفادار،ي بيها  دليبرا
ظـاهر آدم      بـه  - اميـه بـود     كه از بني  - يكي از برجستگان قريش   . هم يك نمونة تاريخي عرض كنم     ) ص(آيات قرآن توسط پيامبر   از تلاوت   

آمـد و  ! كنم دست از اين دعـوتش بـردارد      كنم و او را متقاعدش مي       صحبت مي ) ص(روم با رسول خدا     من مي : آمد، گفت   منصف و عاقلي مي   
همسر خوب،  دهيم، خواهي ما به شما مي    اگر امكانات مي  : هاي مشركين قريش را گفت، مثلاً گفت        فصحبت كرد و حر   ) ص(مفصلاً با پيامبر  

ظاهر خيلـي منطقـي بـا         او به ... كنيد اينهاست    دوست داريم،  مشكلاتي كه شما داريد ايجاد مي          ما شما را   دهيم،  خواهي، به شما مي     اموال مي 
  . صحبت كرد) ص(پيامبر

. و بعد، شروع كردند، سورة صاد را قرائت كردند. هايت را گفتي؟ خبُ حالا گوش كن تا من برايت بگويم حرف: دبه او فرمو) ص(رسول خدا
  !اين آيات را شنيدي؟ بلند شو برو: و بعد گفتند

يعني آيات قرآن را مطرح كن كه ببيني چه كسي اهلـش اسـت؟ خيلـي از اوقـات در                    ! يعني تلاوت خودش انگار يك سنگ محكي است       
ها و در صدرش قرآن كريم، ثقل اكبر و ثقل اصغر را بيان كنـيم و         ها و زيبايي    خوبي. كار را رانجام دهيم     هاي فرهنگي هم انگار بايد همين     كار

هـاي بيـدار، تـلاوت كفايـت          هاي بيمار است، براي دل      هايي كه نوشته شده است براي دل        ها بيدار است؟ خيلي از اين كتاب        ببينيم، كدام دل  
  .  كه اين يك بحث فرهنگي است.  به شرطي كه اين تلاوت، جامع باشد و به زيبايي تمام اجرا شودكند؛ مي

  )يزكَِّيهمِو ( تزكيه: مرحلة دوم

  يعني چه؟ پيامبر چگونه مردم را تزكيه كند؟ يزَكِّيهِم/ است» يزَكِّيهِم«مرحلة دوم عمليات اصلاح جامعه 
زكَِّيهمِ و         « .است» يزكَِّيهمِ« رسالت انبياء الهي برويم كه     يا عمليات    صلاح جامعه مرحلة دوم عمليات ا   حالا به سراغ     يتلْوُا علـَيهمِ آياتـه و يـ

غـرض اصـلي بحـث بنـده ايـن مجلـس شـريف، عمليـات                .  در واقع اينها چهارتا عمل اصـلي هـستند         )2/جمعه(»مهم الكْتاب و الحْكمْةَ   يعلِّ
  . رسد نظر مي تر به مقدار روشن است عمليات اول و سوم يك) الحْكمْةَ مهميعلِّ(و عمليات چهارم) يزكَِّيهمِ(دوم

چگونه مـردم را تزكيـه كنـد؟ درس         ) ص( پيامبر »آنان را تزكيه كن   ! پيامبر من «: فرمايد  عمليات دوم چيست؟ مي   
تـرش را   و اگر عميـق ! بود» يتلْوُا عليَهمِ آياته «اخلاق به آنها بدهد؟ خبُ درس اخلاق كه در همان عمليات اول يعني     
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 را آموزش بدهد، مگر حجم فراوانـي        )قرآن(بخواهد كتاب ) ص(اگر پيامبر . هست» يعلِّمهم الكْتاب «هم بخواهيد، در    
 كند، مگر در    اگر بخواهد اخلاق بگويد و با اخلاق گفتن، مردم را تزكيه          ! از آيات قرآن، مواعظ الهي و معنوي نيست؟       

هم خودش آثار اخلاقـي و معنـوي   » يتلْوُا عليَهمِ آياته «نوبتش خواهد رسيد،    » يعلِّمهم الكْتاب «! قرآن اخلاق نيست؟  
   يعني چه؟» اينها را تزكيه كن«يا » يزكَِّيهمِ«دارد، پس 

بله، اينها ! يعني اينها را بااخلاق باربياور» يزكَِّيهمِ«شود كه    اشت مي طور برد   اينيا   - دانم  حالا اينكه اين چگونه جاافتاده، نمي     - مشهور است   
آنها را در معرض آيات الهي قرار بده، تا مليات تلاوت را فهميديم كه يعني شان را پاك كن، اما چگونه؟ چگونگي ع را بااخلاق بار بياور و نفس

يعني اينها را   » اينها را پاك كن   «يا اينكه   » يزكَِّيهمِ« اما   و حركت را شروع كنيم،    ستعد بيايند   ببينيم چه كساني مستعد هستند؟ و اين نفوس م        
  كار بايد انجام دهد تا اينها پاك شوند؟ چه) ص(چگونه پاك كن؟ پيامبر

  ! كند؟هي را تزكشو قلب ش دست ببرد در قلبيعني چه؟ يعني را پاك كند يكسپيامبر 
خودشان -  )9/شمس(»قدَ أفَلْحَ منْ زكَّاها«باتوجه به آية    - بروند و پاك بشوند، اينكه خودشان     م تا اينها    اگر بنا باشد، من به اينها آگاهي بده       

تواند  مي) ص(مگر پيامبر» !تو آنان را پاك كن «:  ولي اينجا فرموده است    .اند؛ در اثر شنيدن كلمات الهي، يا در اثر تعليم آيات خدا             را پاك كرده  
 و قلب او را تزكيه كند؟ پيامبر - كه محل تزكيه، قلب انسان است- را پاك كند يعني چه؟ يعني دست ببرد در قلب اوكسي را پاك كند؟ كسي 

باشـد دريافـت كنـد؛ ايـن     لايق  معنوي خاصي كه اگر كسي  البته غير از آثار تصرفات    (برد در قلب كسي تصرف كند       كه دست نمي  ) ص(اكرم
  ) اي است حده مسألة علي

 ـ      «: فرمايد   و مي  )22/غاشيه(»لسَت عليَهمِ بمِصيطرٍ  «: يدفرما  خداوند مي  ببَنْ أح دي مـ تـو  !  يعنـي اي پيغمبـر     )56/قـصص (»تإنَِّك لا تهَـ
گاهي نيز خداونـد در     . گاهي اوقات تزكيه كردن به عهدة خود آدم است و خود او بايد خودش را پاك كند                ! تواني هر كسي را هدايت كني       نمي

   )49؛ نساء بلِ اللَّه يزكَِّي منْ يشاء(ها را پاك كند يا پاك نكند توانم دل اصلاً كار من است، من مي: رمايدف قرآن مي

يا » انديشه«ها راهي جز دست بردن در  براي تزكية آدم) ص(پيامبر/ دهد پيامبر مستقيماً قلب كسي را تغيير نمي
  ها ندارد آدم» رفتار«

هـا   كار بايد كند؟ راهي ندارد جز اينكه يا بـه انديـشة آدم         واهد مردم را تزكيه كند، چه     خ  مي) ص(پس وقتي پيامبر  
: گويد  دهد و نمي    قلب كسي را تغيير نمي    ) ص(مستقيماً كه رسول خدا   . ها دست بيندازد    دست بيندازد، يا به عمل آدم     

يكي يكـي   ! همه جنگ و دعوا نداشت      نطور بود كه ديگر اي      اگر اين » !تو بيا من قلبت را تغيير بدهم، تو پاك بشوي         «
  !دادند كردند و تغيير مي بردند در قلب آنها و تصرف مي و حضرت يك دست مي) ص(رفتند پيش رسول خدا مي

 زَكِّيهِممعمولاً با / ستااخلاقي مواعظ چيزي غير از تعليم معارف ديني و ي زَكِّيهِمكَّاها«ينْ زم َأفَْلح َاشتباه گرفته » قد
  شود يم

»ِزكَِّيهمكلمة   كه   يييعني چه؟ از آنجا   » ي»ِزكَِّيهماز تزكيه گرفته شده است، و تزكيه يك عمليات اخلاقي براي پاك كردن نفس است،        » ي
ِزكَِّيهمكَّاها   « معمولاً با    ينْ زم َأفَلْح َار اخلاقي بكنـد تـا مـا        حتماً بايد يك ك   ) ص(پيغمبر: شود  شود و گفته مي      اشتباه گرفته مي   )9/شمس(»قد

چيـزي غيـر از تعلـيم       » يزكَِّيهمِ «- كه براي شما خواهم خواند    - كه به حكم برخي آيات قرآن و احكام اسلام و روايات            در حالي ! تزكيه بشويم 
تـذكرات  . ستها در قرآن هست؛ اصلاً قرآن كتاب موعظه ا          بله؛ موعظه . چيزي غير از موعظه كردن است     . دادن معارف ديني و اخلاقي است     
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ها آن     حتي بعضي  )2/جمعه(»مهم الكْتاب و الحْكمْةَ   و يعلِّ ...«را در عمليات بعدي، خواهد فرمود       ) قرآن(اما تعليم كتاب  . اخلاقي در قرآن هست   
  . شنويد هاي اخلاقي زيادي را از اولياء خدا مي شما حكمت. دانند حكمت را بيشتر، اخلاق مي

 يةباعث تزككه  شود تي هدايصورت  مردم بهي بگذار كه رفتارهايني كن و قوانتيريجامعه را مديعني  يزَكِّيهِمشايد 
  دآنها بشو
انسان كـه چيـز ديگـري       . يا با انديشة ما كار دارد، يا با قلب ما ، يا با رفتار ما              ) ص(در اينجا معنايش چيست؟ رسول خدا     » يزكَِّيهمِ«اما اين   

يعني بخواند و مـن بـشنوم و        » تلاوت«شود    يا مي » تعليم«شود    اگر با انديشة ما كار داشته باشد، مي       . ود انسان هستند  ندارد؛ اينها سه بعد وج    
در ) ص(يا با انديشة ما كار دارد، يا با قلب ما كار دارد، كه گفتيم بنـا نيـست پيـامبر                   . يا تعليم بدهد كه حسابي ياد بگيرم      . شاء االله آدم بشوم     ان

جامعـه را   ! پيـامبر «اين باشد، شايد اصل معنايش ايـن باشـد كـه            » يزكَِّيهمِ«شايد معناي    .يا با رفتار ما كار دارد     ! ستقيم كند تصرف م  قلب ما 
  » .صورتي كنترل و هدايت بشود و اين باعث تزكية آنها بشود مديريت كن و قوانيني بگذار كه رفتارهاي مردم به

 !افتند؟  مي»اخلاق و معنويت«ياد برخي دانم چرا  افتم، نمي  مي»حكومت و سياست«شنوم، ياد  را مي» يزَكِّيهِم«وقتي 
  آيات قرآن را ببينيم/ 

اي از آيـات      نمونـه  !افتند؟ ي م تي اخلاق و معنو   ادي ها ي چرا بعض  دانم ي نم افتم، ي م استي حكومت و س   ادي شنوم، يرا م » يزكَِّيهمِ «يمن وقت 
 از  )103/توبه(» و تزُكَِّيهمِ   تطُهَرهُم خذُْ منْ أمَوالهمِ صدقةًَ   «: فرمايد  كنيد يا نه؟ خداوند مي       برداشت را مي    همينقرآن را بخوانم، ببينيد شما هم       

بايـد  ! اي كه كار حاكمان جامعه است، نه كار مربيان اخـلاق            يعني همين زكات و همين نظام معيشتي، نظام معيشتي        . اموال اينها صدقه بگير   
ها در مرزها وجود داشته باشد و دشمنان را    براي اين قدرت، قبلاً شمشير زده باشي، براي حفظ اين قدرت، بايد نهضه             اشته باشي، بايد  قدرت د 

  .بايد قدرت در امنيت باشد، تا بشود زكات گرفت. تار و مار كند

 آيـد، و     وقتي زكات گرفتي، بحث توزيع زكات به ميان مي         فرمايد قانون بگذار، رفتار مردم را در معيشت، تنظيم كن، از آنان زكات بگير،               مي
نْ   «. خواهد كه بگذاري زكات بگيرد، و زكات را توزيع كنـد   آدم مورد اعتماد مي!خواهد همه قانون مياين  . آيد  شيوة توزيع به ميان مي     خـُذْ مـ

  .ن، تا پاك بشوند و تزكيه بشوند حكومت كقانون بگذار، و » تطُهَرهُم و تزُكَِّيهمِأمَوالهمِ صدقةًَ

اش  لااقل يك مـصداق برجـسته  » !اينها را تزكيه كن! ؛ اي پيامبريزكَِّيهمِ«فرمايد  بنده در قرآن بر اساس اين آيه متوجه شدم كه وقتي مي       
دينه شدند، قانون گذاشتند؛ نـه      وارد م ) ص(و اين مربوط به چه موقعي بود؟ بعد از اينكه رسول خدا           !  گرفتن است، قانون اقتصادي بگذار     زكات

قـوانيني   هـا  همچنين در روابط با ديگر ملـل و امـت   . هاي حقوقي گذاشتند، آنها هم باعث تزكيه مردم است          فقط قانون اقتصادي، بلكه قانون    
  .گذاشتند، همة قوانين باعث تزكيه است

هِملَيتْلوُا عيكار فرهنگ: ي ،زَكِّيهِمكنديا نابود تواد اخلاق را آباد  ت كه ميسياست اس/كميتيكار حا:  ي!   
  »  هآيات ِهمَليتلْوُا عاما ،»كار فرهنگي كن «يعني   به تعبير ما     »ي »ِزكَِّيهممثلاً شـما  . »حكومت كن«اش اين است كه  غالباً مصداقاً نتيجه» ي

گـاهي صـداي اخـلاق    . شـود  صداهاي اخلاقي گمُ مي گاهي اوقات در سر و      )ع(اين سخنان ائمه  . نگاه كنيد ) ص(به اين سخن حضرت زهرا    
تواند اخلاق جامعه را نابود كند و هزاران موعظـة اخلاقـي اثـر نداشـته          سياست است كه مي   ! ين خوب نيست  ابلندتر از صداي سياست است؛      

 كنـيم، بايـد   نبايـد خـراب   ديـن را    ! دازد كار آن جامعه را راه بين      ها  د كند، و كمترين موعظه    تواند اخلاق جامعه را آبا      سياست است كه مي   . باشد
رار داد بـراي  خدا ايمان را ق   ،جعلَ اللَّه الإْيِمانَ تطَهْيِراً لكَمُ منَ الشِّركْ      «: فرمايد  مي) ع(حضرت زهرا  .هست را بگوييم  در دين   همان چيزي كه    



7 

  

  

   ● bayanmanavi.ir ●بيان معنوي رسانيپايگاه اطلاع 

زكـات را  و خـدا  ، و الزَّكاَةَ تزَكْيةً للنَّفسْ ، را قرار داد براي اينكه از كبر بيرون بياييمنمازو  ،و الصلاَةَ تنَزْيِهاً لكَمُ عنِ الكْبرِ     اينكه مشرك نباشيم،    
  )1/99/ياحتجاج طبرس (.قرار داد تا تزكيه شويم

  كنيم كه شايستگي لازم را ندارند  را به كساني واگذار ميآناگر سياست را محل پاك كردن جامعه ندانيم، 
خواهد تزكيه كند، با زكات است، لااقـل          وقتي مي ) ص(زكات عامل تزكيه است، پيامبر    «م  گوي  من خيلي از جاها مي    

فرمايـد   شنويم، ما فكر كرديم وقتـي مـي   هاي تازه مي ما داريم حرف«: گويند مردم مي» يك اصل مهمش اين است    
رصـة سياسـت، پـايين      انتظار از ع  ! همين است ديگر  » !يعني براي آنها بحث اخلاقي مطرح كن      » آنها را تزكيه كن   «

وقت سياسـت را احيانـاً بـه كـساني واگـذار              دانيد، آن   آيد، و عرصة سياست را زياد محل پاك كردن جامعه نمي            مي
   .شود شود كه جامعه خراب مي طوري مي اين! كنيد كه شايستگي لازم را ندارند مي

  شود ياسي نباشد، مثل خوارج شورشي مي باشد، اما سي كه انقلابيكس
انقلابي يعني چه؟ يعني كسي كه اصرار دارد اهداف سياسي را تعقيب كند، مـصر               . بي باشيم، اول بايد سياسي باشيم     خواهيم انقلا   ر مي ما اگ 

اگـر  . پاية انقلابي شدن اين اسـت كـه سياسـي باشـي           . دهد   اقدامات سياسي را با بصيرت انجام مي       .هاي سياسي محقق شود     است كه آرمان  
آنها سياسي نبودند امـا انقلابـي      . مثل خوارج كه شورشي شدند    ! شوي  ي باشي، اصلاً خطرناك است؛ داري شورشي مي       سياسي نباشي و انقلاب   

  براي اينكه سياسي باشي اول بايد ببيني انتظارات خدا از تو در عرصة سياست چيست؟. پايه اين است كه تو سياسي باشي. بودند

نحوة تصويب يك /  است»قوانين غربي« ما با نز شباهت قواني ناشي ا، جامعة ما»مشكلات اخلاقي«بسياري از 
  شوراي نگهبان در ،قانون غربي دربارة خانواده

وقتي . بسياري از مشكلات جامعة ما كه در مسائل اخلاقي هست، ناشي از شباهت قوانين ما با قوانين غربي است   
لستان بررسي كردم و ديدم كه فـلان قـانون          من در قوانين فرانسه و انگ     : گويد   مي - در قديم - يك نمايندة مجلسي  

توانـد از يـك       دانم، زياد خبر ندارم كه يك نمايندة مجلس مي          البته من نمي  - خانواده جالب است، خوشم آمده است     
رفتم مجلس شوراي اسلامي را متقاعد      : گويد   و بعد مي   - !قانوني خوشش بيايد و سعي كند بقيه را راه بيندازد يا نه؟           

  !رفتم اصرار كردم، با كمي تعديل، قبول كردند! انون را تصويب كنند، شوراي نگهبان گفت نهكردم كه اين ق

اي براي مـا      اي قانون آنها را گرفته      اند كه تو رفته     حالا فرانسه و انگلستان خودشان در موضوع خانواده موفق شده         
كه يـك قـانوني در مخالفـت بـا       بان، همين عزيزان شوراي نگه  ! اند  آنها كه در امر خانواده بيچاره شده      ! اي؟  گذاشته

   !اسلام، صراحت نداشته باشد، آيا بايد آن قانون را در طراحي نظام اسلامي قبول كنند؟

كه شأن حكومت   - با قانون، با مدير، با حكومت و زكات       » يزكَِّيهمِ«براي چه آمده است؟     ) ص(اصلاً حكومت اسلامي براي چيست؟ پيغمبر     
دانـم   من نمـي «: شود؟ مثلاً بگويند در اين مورد بخواهند اخلاقي رفتار كنند، چگونه مي) ص( مثلاً تصور كنيد كه پيامبر.شود  انجام مي - است
آيـا  » !كنـيم   مـا فقـط موعظـه مـي       ! كـنم   توانيد زكات بدهيد، خواهش مي      بالاخره شما بايد زكات بدهيد، برويد ببينيد به چه كسي مي          ! مردم
  !طوري است؟ اين
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  داردزكات، شأن حكومتي   / !تر از زكات براي اين مردم وضع نشد چيزي سنگين): ع(امام صادق
طـرف  ! كردنـد  دادند براي زكات؛ يعني دوقبضه مي دادند، يك حكم ديگر هم مي براي مديريت، حكم مي   ) ص(مواردي بوده كه رسول خدا    

ترسم بـه     يرم، زكات چيزي مهمتر از حكومت كردن است، مي        خواهم بروم زكات بگ     شما كه مرا براي آن قوم رييس كرديد، من مي         : گفت  مي
زكات، شـأن حكـومتي     . اي براي زكات گرفتن به من بدهيد، تا دوقبضه شود، من بتوانم زكات بگيرم               من زكات ندهند، لذا يك حكم جداگانه      

  .كند  ميزكات يك مفهوم قديمي نيست، يك نمادي است براي اقتصاد اسلامي كه معيشت مردم را درست .دارد

واجب نشد بـر ايـن امـت، چيـزي          «: فرمايد  حضرت مي .  بيشتر به اين موضوع جلب شود      تان  بخوانم كه توجه  ) ع(يك روايت از امام صادق    
ز زكات براي ايـن مـردم وضـع         تر ا    چيزي سنگين  )3/497/كافي(»ما فرَضَ اللَّه علىَ هذه الأْمُةِ شيَئاً أشَدَ عليَهمِ منَ الزَّكاَةِ           تر از زكات؛    سنگين

  ! نشد

كه حكومت »  كنم ها را مساوي بين مردم تقسيم مي شود و غنيمت اين زكاتي كه از مردم گرفته مي«: آمد و فرمود) ع(ابيطالب بن وقتي علي 
  .را اجرا كند» يهمِيزكَِّ«خواست  مي. طلحه و زبير، يار وفادارشان هم از ايشان جدا شدند. كشاندندهاي داخلي  ايشان را به جنگ

را » يزَكِّيهِم« / را كشتند؟) ع( هزار نفر جمع شدند و حسين30خاطرش  چه بود كه به) ص(و پيغمبر) ع(مگر سيرة علي
  !ندكرد ياجرا م

 خوشـا بـه     )2/226/كـافي (نفَسَ المْهمومِ لنَاَ تَـسبيِح    : فرمود» آه بكش « هم گريه نكردي     ، اگر خواهم بگويم در واقع روضه است       اينكه مي 
سـوخته راه بـرو و بـراي     هاي نيم بسوز و در شام غربيان، ميان خيمه! قرار ما روز قيامت. سعادت كسي كه بتواند براي اين روضه، اشك بريزد        

  !اين روضه گريه كن

 ـ«عمـل كـنم  ) ص(و جـدم رسـول خـدا   ) ع(خواهم به سيرة پـدرم اميرالمـؤمنين        اعلام كرد كه من مي    ) ع(تا حسين  َأس   ي ود يرَ بِـسيرةَِ جـ
خواسـت    هزار نفر ريختند او را قطعه قطعه كردند؟ هيچ چيز؛ مـي           30چه بود كه    ) ص(و سيرة پيغمبر  ) ع( مگر سيرة علي   ،)4/مثيرالاحزان(» أبَيِ
را ) ع(گـردد؛ بـرويم حـسين    ارد برمـي د) ع(باز هـم علـي  «:  گفتند)729/ي طوسييقسْم بينكَمُ باِلسويِة؛ امال..(.المال را مساوي تقسيم كند     بيت

  !آمد شان هم مي اتفاقاً خوش! آمد؟ بدشان مي) ع( مگر آنها از قيافة امام حسين- نعوذ باالله- و الا» !بكشيم

را گفـت چ ـ  ! كرد   نامرد گريه مي   كنَد،  خلخال مي ) ع(يكي از آنها داشت از پاي دختر حسين       . مشكل نداشتند ) ع(اتفاقاً آنها زياد با امام حسين     
كار كـنم؟     خبُ چه : كنَي؟ گفت   پس چرا خلخال مي   : گفت! كنم  هستي، و من دارم ظلم مي     ) ص(دانم تو دختر پيغمبر     مي: كني؟ گفت   گريه مي 

  )165/ صدوقيامال؛ ... ؟فقَاَلَ كيَف لاَ أبَكي و أنَاَ أسَلبُ ابنةََ رسولِ اللَّه...( !ردب رم، يكي ديگر ميرا نب اگر من اين

تكـرار شـود؟ امـام    ) ع(را به قتل برسانند تـا مبـادا حكومـت عادلانـة علـي       ) ع(الحسين  خواستند اباعبداالله   گويي كه آنها مي     شما از كجا مي   
انداختند، اما وقتي صـدا       سرهايشان را پايين مي   » دختر پيامبر شما نيستم؟   ) س(مگر من پسر فاطمه   «: زد  روز عاشورا وقتي صدا مي    ) ع(حسين

 ؛ إنا نقتلـك بغـضا لأبيـك      ( .خواهيم تو را بكشُيم     ت داريم، مي  خاطر نفرتي كه از پدر      به: نيستم؟ صدا زدند  ) ع(ابيطالب بن  من پسر علي  مگر  : زد
  )80/ 3/ينابيع المودة

تقسيم مساوي . نپذيرفتند) ع(را از علي  » يزكَِّيهمِ«آن مردم   . كرد  را اجرا مي  » يزكَِّيهمِ«كار كرده بود؟ ايشان داشت        چه) ع(مگر اميرالمؤمنين 
  !»يزكَِّيهمِ«شود  المال و بين مردم تبعيض قائل نشدن، مي بيت
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هزاران معصيت خواهد  ، و به باد فنامانيهزاران ااثر،  بي ي هزاران منبر اخلاقمردم در دولتمردان تبعيض ببينند،اگر 
   است و گناهش بر گردن همان دولتمردانشد

اثر خواهد شد، هزاران ايمـان        م در دولتمردان، تبعيض ببينند، هزاران منبر اخلاقي بي        خدا شاهد است كه اگر مرد     
به باد فنا خواهد رفت، هزاران معصيت خواهد شد، و گناهش هم گردن دولتمرداني است كه دارند تبعـيض نـشان                     

  !دهند مي

روم،    دارم منبـر مـي     گيـرد، مـن وقتـي       طوري است كه وقتي يك تبعيضي در كشور، صورت مي           گاهي اوقات اين  
شـود، يـك      گاهي يك قانون غلط تصويب مـي      » خواهم بگويم؟   من چه مي  . فايده ندارد ! اصلاً نروم ديگر  «: گويم  مي
   !شود، يا وقتي سيستم اقتصادي غلط باشد، من بروم چه بگويم؟ نامة غلط تصويب مي آيين

»زَكِّيهِمهاي سياسي قانون تصويب كند ايد در رودربايستينمايندة مجلس نب/ گذاران است اصلش با با قانون» ي  
»ِزكَِّيهموقتـي  . طوري تبيين نشده است  ندارند؛ چون اين - گذاران  از قانون - اما مردم اصلاً چنين انتظاري    . گذاران است   اصلش با با قانون   » ي
بايد كسي باشد كـه بدانـد جامعـه بـا كـدام      » تند؟فرس چه كسي را دارند به مجلس مي«گذار به مجلس بفرستند، بايد ببينند     خواهند قانون   مي

  ! هاي سياسي قرار بگيرد شود؟ نه اينكه در رودربايستي قانون، تزكيه مي

  ، از شصت سال عبادت بهتر است الهي و بلكه اجراي يك حداجراي قانون الهي
 ـ قاَميحد  «: رمايدف  مي) ص(يعني چه؟ رسول گرامي اسلام    » يزكَِّيهمِ«مثلاً در اين روايت ببينيد كه        تِّ          ي ف ادةِ سـ نْ عبـ  نَي الـْأرَضِ أزَكـَى مـ

كه اينها كار حاكميت است، كار علماي اخلاق كه نيست بروند حـد اجـرا               -  يك حد، يك قانون خدا اجرا شود       )18/9 /لئالوسا  مستدرك(»سنةَ
  !شصت سال عبادت بهتر است شود، از  يك عدالت اجرا- گذار و قوة قضاييه است اين كار قانون! كنند

دانـه حـد، درسـت و     حالا بنده بروم در مصلي و در جمع دوستان، بنشينيم و شب تا صبح گريه كنيم و بحث اخلاقي داشـته باشـيم، يـك                    
لام اينهـا كـه حـرف مـا نيـست؛ ك ـ          ! اينها يعني تزكية جامعه   ! طوري بالاتر است    حسابي در قوة قضاييه اجرا شود، از شصت سال عبادت اين          

  .است) ص(پيامبر

ها  ديني كه ما در مدرسه به بچه/ بيابد را دين» سياسي«معارف شود كه  ر معنوي و مادي اصلاح مياي از نظ جامعه
  !كند ها را با حقيقت اسلام آشنا نمي دهيم، بچه ياد مي
زكَِّيهمِ «. دهد  ن حالِ خوشي است كه آدم دست مي       اش آ   بله، نتيجه ! شود، صرفاً به ياد مباحث اخلاقي نيفتيد        گفته مي » يزكَِّيهمِ«وقتي   » يـ

البته بعدش هم تـلاوت ادامـه پيـدا         .  حدوداً سيزده سال طول كشيد     »يتلْوُا عليَهمِ آياته  «عمليات مربوط به    . هم بود ) ص(در سيرة پيامبر اكرم   
در مدينـه   ) ص(هايي كه پيامبر    اين قانون . گذاري كردند   ، قانون تا هجرت فرمودند  ) ص(پيامبر. شروع شد » يزكَِّيهمِ«ولي از زمان هجرت     . كرد

  ! »يزكَِّيهمِ«گذاشتند، يعني 

شـود كـه      اي از نظر اخلاقي و معيشتي، از نظر معنوي و مادي اصـلاح مـي                جامعه. ين است همها    يكي از ناراحتي  
ن اصلاً برداشتم اين نيست كه ديني       م. گردد  و البته اين به آموزش و پرورش برمي       . معارف سياسي دين را پيدا كند     

گيـرم و     را پـس مـي    » سياسي بار بياورد  «كلمة  ! ها را سياسي بار بياورد      دهيم، بچه   ها ياد مي    كه ما در مدرسه به بچه     
ه اسـلام تمـامش       «: فرمـود ) ره(كه حـضرت امـام    » با حقيقت اسلام، آشنا بشوند    «گويم    كنم و مي    اصلاح مي  و اللَّـ
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آقـا،  : را گفـتم، يكـي از رفقـاي اهـل علـم گفـت               اي اين    بنده در يك جلسه    )1/270 /ام ام فهيصح(» است استيس
البتـه  : گفـتم . را شنيد، كمي آرامتر شـد       وقتي اين . است) ره(اين سخن حضرت امام   : گفتم! آميز صحبت نكن    مبالغه

 ـاسلام د«: جاي ديگري هم فرموده است   يك) ره(براي اينكه شما ناراحت نشويد، امام       اسـت قبـل از   اسـت ي سني
 غلبه دارد بـر     استشي است و س   اسىيمسائل اسلام، مسائل س   «و  ) 6/467 / امام فهيصح(» باشد اتي معنو ني د نكهيا
  .» استاستياسلام تمامش س« بودند كه  را قبلاً فرموده  ولي آن)13/323/ امامفهيصح(» گرشي دزهاىيچ

اقدام   از ايننينيمتداغلب  /مردم را فريب ندهد تا كسي  بايد آموخته شود»اسلام سياسي« در تعليم و تربيت،
  !خبر ندارندسياسي مهم پيامبر 

است كه در مجالس معنوي اين سؤال بنده يك مدتي . در تعليم و تربيت، اين اسلام سياسي بايد آموخته شود، تا كسي مردم را فريب ندهد
ها در شيوة تبليـغ،       شايد ما طلبه  . ن و مذهبي بنده، از اين مطلب خبر ندارند        پرسم، و تقريباً قريب به اتفاق مخاطبين متدي          مي - از مخاطبينم - را

در پيمان عقبة دوم، بعد از اينكه هفتاد نفر از مردم مدينه با ايشان بيعت كردنـد     ) ص(رسول گرامي اسلام  : آن سؤال اين است   . ايم  اشتباه كرده 
اي بـين منـا و مكـه     در دره. طور مخفيانه انجام شد    اين پيمان هم به   ... فرماييدكنيم، به مدينه هجرت ب      و عهد بستند كه ما از شما حمايت مي        

البته برخي از دشمنان هم آمدند، حمـزه سيدالـشهدا          . با شمشير آماده دمِ دره ايستاده بودند كه دشمنان نيايند         ) ع(حمزه سيدالشهدا و علي   . بود
 و العْباس معه فجَاءه سبعونَ رجلاً منَ الأْوَسِ         ي دارِ عبد المْطَّلبِ و حمزةَُ و عل       ياللَّه ناَزلِاً ف  و كاَنَ رسولُ     (!خبري نيست : آنها را رد كرد و فرمود     
ارخلَوُا الدَجِ فدْالخْزَر 60/يالور ؛ اعلام...و(  

 نفرشان سال قبل آمده بودند و حالا 12 و از مدينه آمده بودند،  آنها مسلمان شده بودند   . در يك وضعيت بسيار مخفيانه بسته شد      اين پيمان   
!  رسولَ اللَّـه   اي: فقَلُنْاَ(. كنيم  بيا ما از شما حمايت مي     ! بكشند) مكه(خواهند در اينجا    شما را مي  ! اي رسول خدا  : گفتند  هفتاد نفر آمده بودند و مي     

در شـهر مدينـه   . و شايد كمي بيشتر! موقع مسلمان شده بودند؟ هفتاد نفر       د نفر از مردم مدينه آن     چن )2/443/؛ دلائل النبوه  ... عك؟يِعلىَ ما نبُا  
  . يهوديان بودند و برخي ديگر كه تا آخرش هم درست نشدند

اري كه بعد از اينكه اين پيمان بسته شد، اولين ك) ص(حالا رسول خدا! پيمان بستند؛ در اوج غربتدر اين شرايط ) ص(رسول گرامي اسلام
: گفتند برخي مي» !دانيم نمي«اند كه  ام و گفته بعد از پيمان انجام دادند چه بود؟ بنده تا حالا در بسياري از مجالس معنوي اين سؤال را پرسيده    

يخ اسـلام را چـه   هاي تار دانم كتاب من نمي. كه مسجد را بعد از اينكه به مدينه رفتند، ساختند      در حالي ! اولين اقدام اين بود كه مسجد ساخت      
  !شود؟ ريزي مي دهند و چطور برنامه نويسند و آموزش مي كساني مي

  ! نه اخلاقي!؛ يك اقدام كاملاً سياسي بودنهي اقوام مدي براسي رئنييتع عقبه، مانيبعد از پ) ص(امبري اقدام پنياول
و ايـن يـك     .  ناحيه مدينه بايد تعيين كنيم     12ييس براي    نفر ر  12الان اولين اقدام اين است كه       : تا پيمان بستند، فرمودند   ) ص(رسول خدا 

شما رييس هستيد، شما تعيـين  : كنيد يا من تعيين كنم؟ گفتند      شما اين دوازده نفر را تعيين مي      : بعد فرمودند  و   .اقدام صد در صد سياسي است     
 فقَاَلوُا اختْـَرْ  باًي عشرََ نقَي اثنَْلَي إسِراَئي بذِلَككَمَا أخَذََ موسى منْ بنكمُي علَكفْلُوُنَي باًيق عشرََ نَي منكْمُ اثنَْ يأخَرْجِوا إلَِ : فقَاَلَ رسولُ اللَّه ص   ( .كنيد

َرئبج فأَشَاَر ،ْئتنْ شع إلَِلُيم يِذَهما فقَاَلَ هَي نقبَذاَ نقه 60/يالور  اعلام؛ بي و (  

نيامـده بودنـد كـه بـه شـما بگوينـد كـه مـا ريـيس                  . حالا مشكل مردم مدينه هم رييس نبود      ! االله  سولخواهم عرض كنم كه يا ر       من مي 
چـه  . شاءاالله رييس تعيين خواهيد كرد      حالا شما برويد آنجا كار فرهنگي كند، بعداً ان        ! تازه هنوز همة آنها هم مسلمان نشده بودند       ! خواهيم  مي
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يـك  ! كنندة اخلاقـي اسـت      كرديم كه پيغمبر بيشتر موعظه      طوري است؟ ما فكر مي      غمبري اين اي است كه الان رييس تعيين كنيد؟ پي         عجله
  . برداشت ديگري از شما پيدا كرديم

هاي  خدا هم تأييد كند، در پستاگر شوراي نگهبان را !/ برخي نقبايي كه جبرائيل تعيين كرده بود، خراب شدند
  شوند ها خراب مي سياسي بعضي

 شوراي نگهبان آن تعيين - تعبيري به- پس. آن دوازده نفر را آورد و يك افرادي را تعيين كردندجبرئيل امين، اسم 
ناراحت نشويد و نگوييد كه چرا      : فرمود) ص(و بعد هم رسول خدا    . ها از آسمان آمد     وضعيت، جبرئيل امين بود و اسم     

 جـدن يو لا (. ما تسليم هستيم:  گفتندو آنها. ها از آسمان آمده است اين شخص را گذاشتي و آن را نگذاشتي؟ اسم   
  )3/452/يالكبر  طبقاتل؛ي جبرئي لختاري فإنما رهي غؤخذي نفسه أن يأحد منكم ف

توضـيح  . هاي خوبي باقي نماندنـد      حالا به شما خبر بدهم، بعضي از اين دوازده نفري كه تعيين شدند، بعدها آدم              
  !بردند را مي) ع(كردند وقتي كه اميرالمؤمنين  ميكار دهم كه بعضي از اينها در كوچه بني هاشم چه نمي

شوند؟ مـسائل اجتمـاعي    هاي سياسي خراب مي در پستها  بعضيپس اگر شوراي نگهبان را خدا هم تأييد كند،     
پـاي ركـاب    نفرشـان   شـش   از كساني كه جبرائيل تعيين كـرده بـود،          ! بايد اينها را بداني   ! طوري است ديگر    همين
در صفين شهيد شـد كـه       ) ع(بود كه پاي ركاب علي    » ابن تيهان «، يك نفرشان هم به نام       شهيد شدند ) ص(پيامبر

انِ      «: در رثاي او و عمار، گريه كرد و فرمود        ) ع(اميرالمؤمنين ) 181خطبـه   /البلاغـه   نهـج (»أيَنَ عمار و أيَنَ ابنُ التَّيهـ
   .هاي مختلفي درآمدند بالاخره از ميان آن دوازده نفر، آدم

  را اجرا كنند» يزَكِّيهِم«تواند  هم باشد، بدون قانون و مسئولان خوب، نمي) ص(اگر پيامبر
زكَِّيهمِ شـود    و با چه كسي مي  اي   اما با چه وسيله    .را اجرا كنند  » يزكَِّيهمِ«خواستند    كار سياسي كردند، براي اينكه مي     ) ص(پيامبر  را اجـرا  يـ

زكَِّيهمِ «توانـد   اگر پيامبر خدا هم باشد، بدون قانون خوب و بدون مسئولان خوب نمـي           وگرنه   .وببا قانون خوب و با مسئولان خ      ؟  دكر را » يـ
  .اجرا كنند

  )و يعلِّمهم الكْتاب (تعليم كتاب: سوممرحلة 

  نياز به حكومت دارد» يعلِّمهم الْكتاب«!/ دادند ينمهم  قرآن ري تفسة اجازها ي بعضامبريبعد از پ
م الكْتـاب و الحْكمْـةَ      « كه پيامبران بايد انجـام دهنـد         اي  عمليات بعدي . به سراغ قسمت بعدي برويم    حالا  خبُ   بعـد از    )2/جمعـه (»يعلِّمهـ
   .گذاري و بعد از ايجاد كردن زمينة تزكية مردم، اين است كه بنشينند و با آرامش، كتاب را تعليم دهند قانون

گفت اعدامش     يك كساني بعدها روي كار آمدند كه اگر كسي تفسير قرآن مي            .م كتاب هست، كه ديگر عرض نكنم      عليهايي دربارة ت   حرف
: گفـت   اي مـي    يك كسي در يك گوشه    . شود گفت    جزئيات داستانش را نمي    ! نياز به حكومت دارد    »يعلِّمهم الكْتاب « پس ديديد كه     .كردند  مي
آنـاً او را بفرسـتيد بيايـد        : گفتند»  يعني چه؟  »و الذَّاريِات ذرَواً  «يك نفر پرسيده است     «؟ به مركز گزارش دادند كه        يعني چه  »و الذَّاريِات ذرَواً  «

آن كسي كه : شان رفتند و گفتند بعد پيش رييس . در كاروان بمان تا برگرديم    : دم درِ شهر، او را نگه داشتند و گفتند        . او را به مركز بردند    ! مركز
كـار    او دنبال پاسخ سؤال آمده، براي چـه فـرار كنـد؟ مگـر چـه               : گفت! وقت فرار نكند، چطوري او را رها كردي؟         يك: گفت. ام  وردهگفتيد را آ  
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او را آوردنـد،  . آوريم خواهيم بر سر او بياوريم، بر سر خودت مي زود برو او را بياور كه اگر فرار كرده بود، بلايي كه مي        : خواهيد بكنيد؟ گفت    مي
يك مدتي برود تا مجروحيت او خـوب شـود، بيايـد    : و بعد گفتند. با شاخة درخت سيب، او را زدند! اندند، شلاق زدند؛ البته شلاق كه نهو خواب 

؛ شـرح   فيَضرْبِه مأةًَكاَنَ يخرْجِه كلَُّ يومٍ(... ! يعني چه؟»و الذَّاريِات ذرَواً«چرا؟ براي اينكه پرسيده بود . تا سه مرتبه اين تكرار شد   ! دوباره بزنند 
  )542/المسترشد:  و با اندكي تفاوت102 /12/الحديد نهج البلاغة ابن ابي

  )و الحْكمْةَ (تعليم حكمت: مرحلة چهارم

  خوب فهميدنحكمت يعني بصيرت و / بايد به مردم حكمت هم بياموزد تا جامعه سعادتمند شود) ص(پيامبر
» تابْالك مهلِّمعگذاريم و به سراغ قسمت       را كنار مي    خواستيم دربارة اين قست صحبت نكنيم، پس اين         خبُ، ما مي  .  به حكومت دارد   نياز» ي

  .به اينها حكمت هم بايد بياموزي تا جامعه سعادتمند شود!  يعني پيامبر من)2/جمعه(» الحْكمْةَيعلِّمهم«: رويم بعدي مي

ي، توليد انديشه كني، بصيرت داشته باشي، مصاديق را بشناسي، تحليل داشته باشي، و الا كـسي                 حكمت يعني چه؟ يعني نخوانده ملاّ بشو      
علـَيكمُ  «: فرمـود ) ع(اميرالمـؤمنين . گيـرد   ظاهر كتاب را مي)5/جمعه(»لِ الحْمارِ يحملُ أسَفاراًكمَثَ«: شود طوري مي   باشد، اين » ملاّ لغتي «كه  

لاَ باِلرِّو اتايرباِلداتكنيد، درك هم بكنيد، نه اينكه فقط نقل كنيد شنويد و نقل مي  را كه مي- )ع(بيت اهل- يعني كلام ما) 2/31/كنزالفوائد(»اي .
  .قاّل نشويد، تحليلگر هم باشيدن

اينها بايد خوب بفهمند، بايد بصيرت داشـته        ! دين يك جوري است كه بايد به اينها حكمت ياد بدهي          ! پيغمبر من 
اي كـه   كنـد بـا علـمِ سـطحي     و الا كسي كه حكمت نداشته باشد، خودش را نابود مي       . ايد مطلب را بگيرند   باشند، ب 

شناسـد،    اش را مـي     كسي حكمت دارد كه زمانه    . تواند زمانه را تحليل كند      تواند مصاديق را تشخيص دهد، نمي       نمي
داند كـدام آگـاهي را كجـا بايـد      كسي حكمت دارد كه مي. شناسد  دارد كه حال خودش را مي  كسي حكمت اخلاقي  

از كدام  . تر است   تر است؟ كدام گناه الان سبك       فهمد الان كدام گناه سنگين      مصرف كند؟ كسي حكمت دارد كه مي      
   گناه بايد گذشت و از كدام گناه نبايد گذشت؟

يص ها را تشخ حكيم اولويت/ شود مهمترين بخش حكمت، حكمت سياسي است كه باعث سعادت يك جامعه مي
  دهد مي

شـود، اگـر ماهـا دور         كنم كه مهمترين بخش حكمت، حكمت سياسـي اسـت كـه باعـث سـعادت يـك جامعـه مـي                       باز اينجا عرض مي   
! خواننـد   آقا به مسجد آمدند ديدند كه نماز مـستحبي را دارنـد بـه جماعـت مـي                  .كرديم  گاهي به حضرت اعتراض مي    بوديم  ) ع(اميرالمؤمنين

اشـكالي نـدارد،    : لذا حضرت فرمود  . ولي مردم شلوغ كردند و به حضرت اعتراض كردند        ! ه نبايد به جماعت خواند    نماز مستحبي را ك   : فرمودند
  )3/70/تهذيب الأحكام؛ فقَاَلَ أمَيرُ المْؤمْنينَ ع قلُْ لهَم صلُّوا(...! بخوانند

طـوري    آقـا، ايـن   : گفتنـد . شد، بايد مساوي تقسيم شـود       سيم مي المال كه قبلاً نامساوي تق      بيت: فرمودند) ع(، اميرالمؤمنين طرف   ايناز  ولي  
اعتراضـي  يـك تظـاهرات     اي    عـده آنجا  !  ببينيد ».جنگ راه بيفتد  هرچند  « :حضرت فرمود ! افتد  د، جنگ راه مي   خور  حكومت شما شكست مي   

يعنـي  . ايـن حكمـت سياسـي اسـت       . آيد  نميكردند براي اينكه نماز مستحبي را به جماعت بخوانند و حضرت كوتاه آمد، ولي در اينجا كوتاه                  
  .نماز را اگر غلط خواندند، اشكال ندارد، ولي پول بايد درست تقسيم شود: گويد مي
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إنَِّ (! حكمـت يعنـي همـان فقـه       : انـد   گاهي در روايات فرمـوده    . كند  دهد، الاهم فالاهم مي     ها را تشخيص مي     يك حكيم است كه اولويت    
    رفِةَُ وعْةَ المْكمْيم   الحكح وَفه ُنكْمم ُنْ فقَهَينِ فمي الدف گويـد  مـي مرحوم آيت االله شيرازي بـزرگ  اي  دفعه يك) 1/151/؛ تفسير عياشي التَّفقَُّه :

  . اين همان فقهي است كه حكمت است.نفسه حرام نيست در حالي كه توتون و تنباكو، في »!اليوم توتون و تنباكو حرام است«

  !گيريم هم ايراد مي) ع( باشيم، از اميرالمؤمنيناگر حكمت نداشته
اگـر  . شـود   مـي » حكمت«شناسي، در واقع مربوط به همان بخش          اين زمان . شناس برويد   فرمود به سراغ فقهاي زمان      مي) ره(حضرت امام 

  . شود ها را مساوي ببيني، فاجعه مي ها يا همة بدي اي همة خوبي دفعه حكمت نداشته باشي و يك

در بيمارستان به آقاي    . خيلي درد داشت  ! آلود شده بود و كتفم آمده بودي روي سينه          دست و بيني من خون    . بار تصادف كرده بودم    بنده يك 
ضربه : گفتم! اي يا نه؟    كتف مهم نيست، اول بايد ببينم كه ضربه مغزي شده         : گفت! اين كتف مرا درست كن كه مرا داغون كرده        : دكتر گفتم 

: گفـت . التماس كرديم، گوش نكرد    هرچه به اين طبيبِ حكيم    ! آي را ببينم    آر   حرف شما حجت نيست، من بايد نتيجة ام        :گفت. ام  مغزي نشده 
اي، حالا با خيال راحت، دست شما را درست           خيالم از سرِ شما راحت شد، شما ضربة مغزي نشده         : بعد از آزمايش، دكتر گفت    ! سر مهمتر است  

  داند كه اول چه چيزي را درست كند؟بايد ب! حكيم اين است. كنيم مي

جـوري    ها در شهر ما يـك       اصلاً آدم . و عجيب هم هست   ! گيريم  هم ايراد مي  ) ع(گاهي اوقات اگر ما حكمت نداشته باشيم، از اميرالمؤمنين        
  ! گردند هستند كه دنبال حكمت نمي

   !فس بشود نشود، بلكه ماية آلودگيِ ن و پاكيماية تزكيه» اي نمره«شايد نظام آموزشي 
الحمـدالله و    هم تا حـدي داريـم،  »يتلْوُا عليَهمِ آياته«. الحمدالله و المنهّ.  داريم)2/جمعه(»يعلِّمهم الكْتاب «ما در سيستم آموزش و پرورش،       

  !شود، بلكه ماية آلودگيِ نفس بشوداي ماية تزكيه ن شود؟ شايد نظام نمره طرف، آيا اين ساختار تعليم و تربيت ماية تزكيه مي اما از آن! المنهّ

  آيد اگر حكمت و بصيرت نباشد، كربلا پيش مي / د؟نريگ ي حكمت فرا مان ما دانش آموزايآ
دانيـد ايـن      مي! آيد  اگر حكمت و بصيرت نباشد، وضع كربلا پيش مي        ! آموز، حكمت فراگرفت يا نه؟ دوستان من        بياييم جلوتر؛ آيا اين دانش    

يك نمونه  ! اند  را گرفته ) ع(ها دور حسين    زند؟ يكي از دلايلش اين است كه نمازخوان         قدر آتش مي    هاي شما اين    ا به دل  چر) ع(داغ امام حسين  
كـشته شـد؟ چـرا    ) ع(چـرا حـسين  «چهارهزار نفر قيام كردند كه ) ع(بلافاصله بعد از شهادت امام حسين: هاي آنها را به شما بگويم      از نفهمي 
را دوست داشتيد، پس روز عاشورا كجا       ) ع(شما ده روز پيش كجا بوديد؟ شما كه امام حسين         «:  بايد از آنها پرسيد    »را تنها گذاشتيد؟  ) ع(حسين

همـة آن   » !شـد   مي) ع(العباس  فرماندة شما اباالفضل  ! شد  رفتيد، شايد وضع كربلا عوض مي       مي) ع(بوديد؟ هزار نفر از شما اگر به ياري حسين        
  !خواهيم به آنها بد و بيراه بگويم، ولي اين حكمت عجب چيزي است گذارم، نمي ده به آنها احترام ميبن. چهارهزار نفر هم شهيد شدند

  است »حكمت بي« داستان عبرت آموز سليمان بن صرد، نمونة تاريخي يك آدم خوبِ
. بود) ع( اميرالمؤمنين يكي از اصحاب   سليمان بن صرد،     .اي ما رسوا كرده تا عبرت ما بشود، البته خيلي آدم خوبي بود            يك نمونه را تاريخ بر    

مثل اينكـه   . ولي او نيامد  » شما هم به ياري ما بياييد     « شروع كردند، به او پيغام فرستادند كه         شان را در جنگ جمل    حضرت وقتي فعاليت خود   
حالا ! كنند  مقدار حفظ مي     يك آبروي خودشان را   !شوند  هاي داخلي وارد نمي     دانيد كه نخبگان زياد توي درگيري       خيلي داخلي بود، و مي    جنگ  
  .دانم چيست؟ بالاخره اين مسائل هست نمي
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حـضرت  . به كوفه آمدند و سليمان بن صرد كه از دوستان حضرت بود، به ديدار ايشان رفـت                ) ع(بعداً اميرالمؤمنين . سليمان بن صرد، نيامد   
: گفـت ! موقعي كه لازم داريم بايـد بياييـد         آن: حضرت فرمود . مولي من پاي ركاب شما هست     ! آقا بالاخره نشد  : گفت! سليمان، نيامدي : فرمود

 )ع(سليمان يك مقدار دلگير شد و پـيش امـام حـسن           ! موقع نيامدي   بالاخره آن : حضرت فرمود . حالا شما ببخشيد، ما پاي ركاب شما هستيم       
به ) ع(امام حسن . مثل من دارد، او را سرزنش نكند      دانه دوست هم      ايشان دشمن زياد دارد، حالا يك     : بگوييد) ع(به اميرالمؤمنين : رفت و گفت  

قَـالَ يـا أمَيـرَ      َ... ( .تو را خصوصي دانسته كه سرزنش كرده اسـت        ! كند  برو خوشحال باش، پدرم هر كسي را سرزنش نمي        ! سليمان: او فرمود 
  )6/؛ وقعة الصفينالمْؤمْنينَ لاَ ترَدُنَّ الأْمُور علىَ أعَقاَبهِا

آمد صلح كند، سليمان جزء كساني بود كـه آمـد بـه امـام               ) ع(تا امام حسن  . بود و خدمت كرد   ) ع(ها پاي ركاب علي      تمام جنگ  سليمان در 
حـضرت  ! شما قيـام كـن    : رفت و گفت  ) ع(سليمان پيش امام حسين   ! گويد  طوري نمي   آدم به امامش اين    »!المؤمنين  يا مذل «: گفت) ع(حسن
 (.فرمـوده اسـت  ) ع(كند، جريان امامت مهم است، الان مصلحت همين است كه بـرادرم امـام حـسن            شخص كه با شخص فرق نمي     : فرمود

امام عوض شـده،  : فرمود» !شما قيام كن  «: آمد و گفت  ) ع(به شهادت رسيد، سراغ امام حسين     ) ع(وقتي امام حسن   )1/185 ج/الإمامةوالسياسة
إني لأرجـو أن  ( .كند ايم؛ اگرچه او رعايت نمي ما فعلاً با معاويه قرارداده بسته! به شخصيت افراد نيستكارها كه   اين! وضعيت كه عوض نشده   

  )152/ 3/؛ انساب الاشرافيكون رأي أخي

الان ديگر همان وقتي است كه من خـودم را بـراي            ! يا اباعبداالله : وقتي نوبت يزيد رسيد، سليمان جزء اولين نويسندگان نامه بود كه گفت           
امـا وقتـي امـام     )89/ 4/؛ مناقـب ابـن شهرآشـوب   اجتمَعوا في دارِ سليَمانَ بنِ صردَ(... .م، قيام كنيد و تشريف بياوريد ا  اين لحظه هلاك كرده   

ديگـر وقتـي   ! كرد كه چگونه برود؟ كي بـرود؟ آيـا بـرود يـا نـرود؟      در كربلا محاصره بود، سليمان بن صرد تازه داشت بررسي مي   ) ع(حسين
 شـما   !آقاي سـليمان بـن صـرد       )102 / 6/ي طبقات الكبر  (!اند    را بالاي نيزه به كوفه آورده     ) ع(د كه سر مطهر امام حسين     خواست برود، دي    مي

  . داد شد، حسين فاطمه، سرش را روي زانو قرار مي  در كربلا هر كسي شهيد مي!شهيد شديد، اما نه در كربلا

 ياريچشم  حسينِ ما را كشُت كه ما از او كسيآيندگان بدانند ): س(زينببصيرت سياسي حضرت حكمت و 
  !داشتيم

را ) ع(حـسين . بالاي تلّ زينبيه قرار دارند    ) س(زينب كبري . تان روضه بخوانم    براي) س(خواهم از بصيرت سياسي حضرت زينب كبري        مي
  . چيز خبر دارد از همه) س(هاشم به عاقل مشهور است، زينب هاشم است، در ميان زنان بني عقيلة بني) س(زينب. اند محاصره كرده

فكأنىّ بزينب أخته و هـو علـى تلـك    (افتاد   اي كاش آسمان به زمين ميگفت، شد و مي خارج مي) س( زينب ديدم كه «: گويد  در مقتل مي  
 در همين حال عمر سـعد داشـت بـه گـودي قتلگـاه               )80 /2/تجارب الامم (»ليت السماء انطبقت على الأرض    : و هي تقول    الحال، قد خرجت  

د  قتْلَُيأَ ! كني؟ كشند و تو نگاه مي حسين فاطمه را مي! عمر سعد : رو كرد به عمر سعد و فرمود      ) س(اي زينب   دفعه  شد، يك   نزديك مي   أبَو عبـ
   )2/112/ديارشاد مف (!ه؟ياللَّه و أنَتْ تنَظْرُُ إلَِ

دانـد امـا چـرا ايـن را      اسـت؟ مـي  ) ع(عد فرماندة قاتلين حـسين داند كه عمر س نمي) س(فرمايد؟ مگر زينب  اين جمله را مي   ) س(چرا زينب 
كسي حسينِ ما را كشُت كه ما چشم ياري از او )! ع(هاي حسين كن اي گريه«: خواهد به شما بگويد مي! ها فرموده كن فرموده؟ براي شما گريه

  »!داشتيم
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  !كرد گريه مي) ع(عمر سعد هم براي حسين! /ايم اي خوبان جامعه؛ ما كربلا ديده
: گويـد   راوي مي ) 252/الطف  وقعه(»كأني انظر الى دموع عمر و هي تسيل على خديه و لحيته           «: و بعد در مقتل آمده    

پس عمر سعد، عاطفه    ! اين نهيب را زد، عمر سعد شروع كرد به گريه كردن          ) س(بينم كه وقتي زينب     انگار دارم مي  
فـر شمـشير   هزار ن30افتادند كه  اگر اينها جلو نمي.  كشتندچه كساني حسين فاطمه را   ! هم داشته و آدم خوبي بوده     

هاي عمر سعد بگويم؟ شما كه بـه روضـه            من از خوبي  ! ايم  اي خوبان جامعه؛ ما كربلا ديده     ! افتادند  دست راه نمي    به
هايش بگـويم، تـا آن حكمـت سياسـي و آن      گويند ولي بگذاريد من از خوبي هاي او مي اش از جنايت رويد، همه  مي

  . بصيرت در جان تو قرار بگيرد

: گفت عمر سعد مي/ گرفتندن ، اراذل واوباش كار را از دستشاوقتي كار را خراب كردند:  سعدگرها و عمر شباهت فتنه
  ..ها را غارت نكنيد خيمه

عمر سعد، عاطفي ! به به» !نكنيدها را غارت  نامردها، خيمه«گفت . كنند ها را غارت مي   ها رسيد و ديد كه دارند خيمه        عمر سعد آمد به خيمه    
/ 2/؛ ارشاد مفيـد ...لاَ يدخلُْ أحَد منكْمُ بيوت هؤلُاَء النِّسوةِ( .لبته ديگر كسي به حرفش گوش نكردا! تو حسين فاطمه را كشُتي؟   ! هم كه هستي  

آورند، و وقتـي كـه كـار از           شان در مي    كار را از دست   اراذل و اوباش،    بعد  كنند،    كار را خراب مي   . طوري هستند   گرهاي احمق همين    فتنه )133
  ! انداختي در حالي كه تو خودت اين بساط را راه! كنند ايستند و گريه مي ميشان در رفته، آن وسط  دست

دانـم؛ فقـط      ها چه شـدند؟ نمـي       حالا چه چيزهايي را بردند؟ بچه     . ها را غارت كردند و هرچه عمر سعد فرياد زد، چيزي را برنگرداندند              خيمه
اند؟ از كدام ملـت       اند و آورده    شما را از كدام كشور گرفته     : وقتي اين كاروان را به كوفه آوردند، يك خانمي بالاي پشت بام ورودي شهر، گفت              

رِ خانـة  ها چطـور بـود كـه آن خـانم آمـد د       دانم وضع اين بچه     را فرمود، من نمي     تا اين ! هاي پيغمبر هستيم    ما بچه : فرمود) س(هستيد؟ زينب 
    ...لباس بياوريد) ص(هاي پيغمبر براي بچه: گفت زد و مي ها را مي همسايه

 


